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آرش جودكيشاهنامه ـ در احمدي نژاد رد    
  

هاي فرعي و ناچيزِ   يكي از شخصيتانگيز احمدي نژاد با  شگفتگمان تاكنون شباهتِ خواننده آشنا با شاهنامه بي
اي است كه  اين شباهت به گونه. مرزباني كه خسروپرويز بر ري گماشت:  باستان را دريافته است  ي نامور نامه

خود من اما، به دلايلي كه در پايان اين نوشتار . دانست احمدي نژاد archétypeسرنمون بان را مرزآن توان  مي
  .ام سرنموني نداشتهبازگويي و واكاوي اين شباهتِ خواهم آورد، هيچگاه تمايلي به 

ادن آبها خوانيم كه پس از پايان كار بهرام چوبينه و افت مي 1»گفتار اندر سبب خراب كردن خسرو شهر ري را«در 
جست   ديگر جز فراز نمي، خسروپرويز كه ستاره بختشداخلي براندازِ خانمانسوز و  ماندودهاي   جنگاز آسيابِ

ديگر كسي نيز جوي  را نيز به همسري برگزيده بود و از بزرگانِ كينهبهرام دشمنش ُـرديه خواهر چنان كه حتي گ
آزمودگان و  دخواري نشسته بود با خردمندان و بزرگان و رزم، روزي به شا»با او به روي اندرآورد روي كه«نبود 

بانگِ و  رمان داد كه جام بر زمين بيفكنندف. »نبشته برو نام بهرام بود« جامي ديد كه يلان كه ناگهان در آن مجلس
بانه كهن آنچنان در دلش ز  اما خسرو آرام نيافت و آتش كينه.ي جام زنند بر آورندهو هم  بهرامبر هم نفرين 

  :كشيد كه خواست زادگاه بهرام را براي هميشه ويران سازد
  چنين گفت كاكنون بر و بوم ري     

  !ي ـگي به پـلان جنـكوبند پيـب
  !ر بيرون كنند ـردم از شهـه مـهم

   همه ري به پي دشت هامون كنند
  

ش و اندي  ارجمند، نيكه مرديدستورِ خسروپرويز، بزرگترين اندرزبد شاه يا همان نخستين وزيرش، كاين ميان 
خسروپرويز راي او را . دارد  با آگاهانيدن شهريار از ناشايستي اين كار وي را از انجام آن باز مي بودآيين بهمن

در . ي كاهل نباشد و بدزبانيدانش بيشود كه با همه  جوياي بدگوهري ميبراي مقام مرزباني ري پذيرد اما  مي
  :پرسد  هاي چنين نابكاري را مي نپاسخ به وزير كه از او نشا

  چنين گفت خسرو كه بسيارگوي
  نژند اختـري بايـدم سـرخ موي
  تنش زار و بيني كژ و روي زرد

  بدانديش و كوتاه و دل پر ز درد
  همان بددل و سفله و بي فروغ

  سرش پر ز كين و زبان پر دروغ
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  را به اين گمان همساني دارند كه خواننده امروزيد چنان با احمدي نژاآنهاي برشمرده  جاي داستان نشانه تا همين
ي هزاره  معجزهصفاتِ  خسروپرويز فرد مورد نظرِبراي وصف  هزار سال پيشتر  كه نكند حكيم طوسبيندازند

خويي احمدي نژاد است كه   كه زشتبايست همينجا تاكيد كرد  اما مي. قرار داده باشدخود سوم را سرمشق 
 .تواند هم باشد  روان نيست و نمي چهره ناظر بر پليديِ چون پلشتيِ،آورد نين به چشم ما ميرويي او را اينچ زشت

روايات جعليِ علائم كوشند به پشتوانه  ميبيهوده زن  دانم چرا نوچگانِ او و چون خود او دروغ اين ميان تنها نمي
هاشان نبود  گويي اي همچون ديگر گزافه اگر دم زدن از مكتب ايراني گزافه. او را شعيب بن صالح جا بزنندظهور 

به سادگي چهره مقتداي  هاي هرآنچه ايراني است ترين شالوده لاي صفحات يكي از بنيادي در لابه توانستند مي
  .ببينندرا خود 

» همي جست هركس به گرد جهان «زده از آن،  و شگفتي خسروپرويز پس از آگاهي به انديشه. اما ادامه داستان
و خسرو كه خواسته بودي را يافتيم مردي  پيغام رسيد چنانتا آنكه . اي كه شهريار خواسته بود فهتحتن يافدر پي 

    : او را نزدش بياورندفرمان داد كه
  ببردند ازين گونه مـردي بـرش
  بخنديد از او كشور و لشكرش

  ز كردار بد: بدو گفت خسرو
  چه داري به ياد و ز گفتار بد؟

  ز كار بدچنين داد پاسخ كه ا
  !نياسايم و نيست با من خرد 

  سخن هرچ گويم دگرگون كنم
  تن و جان پرسـنده پر خون كنم 

  !ي من دروغست و بس  سر مايه
  !سـوي راستي نيـستم دستـرس 

  
راي «:  تن و جان كساني كه با پرسش  پر خون كردنِ،تواند دگرگون كند گويد را مي ه هرآنچه ميديديم آنك

مردي » ناتندرست «، وقاحتِما به اينهمهآگاهي علي رغم . داند ها آمده بودند را هم خوب مي ن به خيابا»من كو؟
  نمونه. تواند حيرت ما را برانگيزد شسته چنان است كه هنوز مي» دل و ديده از شرم يزدان«چون احمدي نژاد كه 

ر مورد كشتگان جنبش سبز ن خارجي دآور اوست به خبرنگارا هاي شرم  اين وقاحت از حد درگذرنده پاسخ
زده شد   چندان هم شگفتاما نبايد. نامد ميو سهراب را شهيد بسيجي خواند  ميساختگي وقتي كه قتل ندا را 

بايست  دروغ و ستم كه مييكي بودن از هست پنداشت كهني   ماهاي ذهن و زبان در پشت و پسلهجايي  چون
را در ذهن و زبان ما به دروغ و ستم مفهوم دو آنچه . فهميدني كنداين دو را براي ما ميان بازگشت  و رفتتوانايي 
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 »زورگو«ي   از كلمهمعموليِ زباني، اتكا به دركِ لولوژيكفيبدون نياز به بحثي .  است2»زور«پيوندد واژه  ميهم 
 واقع تنها زورگو در. كند  كفايت مي»ستمگر«و » دروغگو«ي  پيوند و چه بسا هم معنايي دو كلمهبراي نشان دادن 

كند، بلكه پيش  كسي نيست كه با اعمال زور به معناي قدرت ديگران را به قبول چيزي يا انجام كاري مجبور مي
كند يعني به زور و  گويد و براي به كرسي نشاندن آن دروغ زورگويي مي از هر چيز كسي است كه دروغ مي

پديده احمدي نژاد گواه خوبي است . ردام عملي واداشود تا ديگران را به پذيرفتن چيزي يا انج فشار متوسل مي
  .غ و ستم در اصل يك چيز بوده اندنزد پيشينيان ما دروبراي پشتيباني از اين باور كه 
پايان مرد در دروغگويي به خسروپرويز آشكار شد، دستور  پس از آنكه توانايي بي. بازگرديم به داستان فردوسي

  :ه نام او بنويسند داد كه در ديوان منشور ري را ب
  چـو آمـد به ري مرد ناتندرست
   دل و ديده از شرم يزدان بشست

  ها ز بـام  بفـرمود تـا نـاودان
  !بكندند و او شد بدان شادكام 

  وزان پس همه گربكان را بكشت
  !دل كدخدايان از او شد درشـت 

  
 امروزينِ معادلتواند  اننده به راحتي ميكُشي را در كارنامه خود ندارد، اما خو هرچند هنوز احمدي نژاد گربه

 ري ي شهر ي كوچكي بود در حاشيه در قديم قريهدر تهران بيابد يعني در همين شهري كه  را ناودان از بام كندن
انگار فردوسي دارد تصويري از هاي بعدي  در بيت. را به حاشيه برده است قديم ابرشهري كه ري و اكنون

ي ري جابجا  فاوت كه مرزبان بداختر جز در محدودهبا اين ت. دهد  دست ميسفرهاي استاني رئيس جمهور به
   :   دهد  ي ايران است كه جولان مي شد و احمدي نژاد در پهنه نمي

  رفت با رهنماي به هرسو همي
  بر به پايگري پيش او منادي

                                                 
 zōrي ديگر فارسي زور  به كلمه«شده است نبايد  تلفظ مي» زاور«و در اوستا » زور«به معناي قوت كه در پهلوي » زور«  پورداود بر اين عقيده است كه كلمه  2

، تهران، جلد اول، يسناپورداود،  ( »كنند مشتبه شود  تلفظ مي zūrكه به معني نادرست و دروغ است و در زبان عربي از فارسي به عاريت گرفته زور
 به معني  zūraدر فرس زور « : كند و اضافه مي).  با تغيير اندكي در شيوه نگارش 126، پانوشت، ص 1356شگاه تهران، انتشارات دان

 Zūroزور به همين معني است زورو جت در اوستا نيز ) ي داريوش در بيستون در كتيبه(  به معني بيدادگر است zūra karaنادرست و دروغ و زور كَرَ 

Jata  يعني به زور زده شده  = به ناحق كشته شده؛ زورو  بِرِتzūrō bereta  ي  در بخش نخستين كلمه» زور«. 2»به ناحق گرفته شده=  به زور برده شده
ي داريوش در بيستون به معناي دروغ است و نه  كَرَ در كتيبههمچون زور » زورگو«ي  معادل پهلوان به معناي قدرت است، اما در كلمه» زورگر«امروزين 

  :آورد قدرت، مثل شاهدي كه پورداود از ناصر خسرو مي
  دل و جان را همي ببايد شُست 

  از محال و خطا و گفتن زور
  . گويان ي زباني ما پارسي در خاطرهاست ي زور ناظر به همساني دروغ و ستم  دوگانگي معنايي كلمه
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  ي به جاياگر ناودان: گفت همي
  يي در سـراي ربهـببينم، وگر گ

  بران بوم و رست آتش اندرزنم
  !ز برشان همي سنگ بر سر زنم 

  
گويد كه حتي در حكومت چپاولگر جمهوري  هايي مي ماست و از چپاولهمروزگار  و باز انگار فردوسي 

  :سابقه هستند  اسلامي بي
  جست جايي كه بد يك درم همي

  ! به غـم خـداوند او  را فگـندي
  

كرد، هردو در احمدي نژاد به كمال يافت  ي ري طلب مي كياري كه خسروپرويز از مرزبان آينده دانشي و بي بي
اش، دكتراي هريك از  دسته و دانشي خود خستو بود، اين يكي و دار اما برخلاف مرزبان ري كه به بي. شوند مي

دانند و  نظر مي آوري و علم خود را صاحب ي فن پيچيدههاي  تر، ادعاي دانش دارند و در حوزه ديگري دروغين
پس دور . كردند سفيدي از آن پرهيز مي كاري كه آخوندها نيز با همه چشم. پردازند در آنها به ماجراجويي مي

  :نيست كه آنچه بر سر ري آمد بر سر ايران بيايد 
  همه خانه از موش بگذاشتند

  !دل از بوم آبـاد بـرداشتند 
  ن بدي، ناوداني نبودچـو بارا

  ! به شهر اندرون پاسباني نبود 
  پي ي شوم از آن زشت بدكامه

  كه آمد ز درگاه خسرو به ري
  شد آن شهر آباد يكسر خراب

   !ي آفـتابـبه سربر همي تافت
  همه شهر يكـسر پر از داغ و درد
  ! كس اندر جهان ياد ايشان نكرد 

  
رويز با رازيان مرا تا امروز از بازگويي و اشاره به اين بخش، با همه دشمني خسروپپايان گرفتنِ داستان چگونگي 

، هنگامي كه شهريار قصد كرد كه به شادي  با فرارسيدن ماه فرودين. داشته استهايش با دوره كنوني باز شباهت
، »ي بهار ي بهار زند سبزه در سبزه«ي بهار بنشيند و مطربش، به قول منوچهري دامغاني،  و ميگساري در سبزه

  :اي در كار كرد  گرديه براي نرم كردن دل شاه شعبده
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  بيـاورد پس گـرديه گربكي
  كه پيدا نبد گربه از كودكي

  بر اسپي نشانده، ستامي بزر
  به زر اندرون چند گونه گهر

  فروهشته از گوش او گوشوار
  بر از لاله كرده نـگار به ناخن

  به ديده چو قار و به رخ چون بهار
  يي چشم او پر خمار دهچو مي خور

  تاخت چون كودكي گرد باغ همي
   فروهـشـته از بـاره زريـن جـناغ  

  لب شـاه ايران پـر از خـنده گـشت
  همي كهتر آن خنده را بنده گشت

  
   :آنچه گرديه آرزو كند درگرفتهر برآوردن خسرو را ميلِ،  اينچنيناي صحنهاز ديدن سرخوش 
  گـر برد پيـشش نمـاز زن چـاره

  فراز چنين گفت كاي شاه گردن
  !به من بخش ري را، خرد ياد كن 

  !دل غمگـنان از غـم آزاد كـن 
  !ز ري مردك شوم را بازخوان 
  !ورا مرد بدكـيش و بدساز دان 
  همي گربه از خانه بيرون كند

  !بيك بركند  دگر ناودان يك
  بخـنديد خـسرو ز گفـتار زن

  بدو گفت كاي ماه لشكرشكن
  وان آن بدانـديش راز ري بازخـ

  !چو آهرمن آن زشت بدكيش را 
  
از ديدن  ،شد ي اصلاحات خوانده مي كه دورهدر دوراني  ، يعني همشروزِ روزاي  خامنهلازم به گفتن نيست كه  

چه برسد به حالا داشت، ناز پهلوانان بارگي براند لبي گشوده به خنده تقليد كودكانه به ي دست آموزي كه  گربه
 اوضاع، اگر آب در يواري به بهبود از آنجا كه هر اميد گرديه. طلبان است اصلاحطلبي و   اصلاح تاريكِكه شبِ
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را در حكايتي از سعدي تري براي داستان خود  پايان مناسبتگره بر باد زدن است، هاون كوبيدن نباشد حتماً 
  : جوييم مي

 فرمود تا جامه از او بركنند و .يكي از شعرا پيشِ اميرِ دزدان رفت و ثنائي برو بگفت 
خواست . سگان در قفاي وي افتادند. مسكين برهنه به سرما همي رفت. از ده بدر كنند

اين چه : عاجز شد، گفت. تا سنگي بردارد و سگان را دفع كند در زمين يخ گرفته بود
د و امير از غرفه بديد و بشني! اند و سنگ را بسته سگ را گشاده! حرامزاده مردمانند

خواهم اگر  ي خود مي جامه: گفت. اي حكيم، از من چيزي بخواه: بخنديد و گفت
  ...] [انعام فرمايي 

  اميدوار بود آدمي به خيرِ كسان     مرا به خيرِ تو اميد نيست شر مرسان
  
  دزدان و جانياني رواج دارد، از ولي و سركرده سگ گشودن و سنگ بستن ز هر زمان ديگريامروز كه بيش ا

   . از او خواهد رسيدبيگمان باز كه است    با شرّي رويارو شدنآمادگيِخيري نداشتن هيچ اميد 
  

   ٢٠١١، بيست و هفت سپتامبر ١٣٩٠پنج مهر آرش جودكي ـ 
    
  
  
  
  


